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Abstract 

The issue of the various uses of Arabic particles in the Quran is one of the 

most influential aspects affecting the meaning, interpretation, and translation 

of the divine speech. Despite its importance, one of the aspects that 

researchers in the field of translation have paid less attention to is the 

diversity of the word "إن" in verse 46 of the blessed Surah Ibrahim. This 

word, along with several other words in the same verse, can be read in 

different recitations and grammatical structures, which naturally leads to 

differences in meaning and translation in each recitation and grammatical 

form. This research aims to firstly determine the predominant view in terms 

of context and semantic coherence in the semantic network of the Quran by 

studying the various grammatical structures of "إن" in this verse, and 

secondly, to identify which grammatical form Persian language translators 

have chosen over the years and for what reasons. The findings of this study 

indicate that translators are generally divided into two categories when 

encountering this verse: the first group considers "��" as a causal 

conjunction and translates it as past tense, or they consider "�" as a 

conditional conjunction and convey the meaning of "��" as obligatory. 

Some within this group have also interpreted "إن" as an emphatic 

abbreviation of the heavy particle. On the other hand, the second group has 

translated "إن" as a negation and believe that not only has God not mocked 

the disbelievers in a position of greatness, but has also ridiculed them; this 

second meaning is more consistent with the Quranic context. 
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 چکیده

و ترجم ه ک       ریبر معنا، تفس   رگذاریتأث یها مقوله نیتر از مهم یکیاعراب در قرآن،  یمقوله چندگونگ

ان د،   پژوهشگران عرصه ترجمه، کمتر به آن توجه ک رده  تش،یکه باوجود اهم یاز موارد یکیاست.  یاله

در  گ ر یچن د واژه د  راهواژه به هم   نی)ع( است. ا میسوره مبارکه ابراه 46 هیدر آ« إن»کلمه  یچندگونگ

معن ا   یعراباست در هر قرائت و ا یعیخواند که طب یمختلف یها به قرائات و اعراب توان یرا م هیآ نیهم

اولاً  هی  آ نی  در ا« إن»و ترجمه تفاوت خواهد کرد. پژوهش حاضر در صدد است با مطالعه انواع اعراب 

مش خ  کن د    اًی  و ثان ازدیقرآن دست  یینادر شبکه مع ییمعنا یو همساز اقیس ثیبه نظر راجح از ح

 اند. انتخاب کرده لیرا به چه دل یکدا  وجه اعراب ان،یدر طول سال یمترجمان زبان فارس

 میب ه دو دس ته تقس     هی  آ نی  مترجمان در برخورد ب ا ا  یطور کل به دهند یپژوهش نشان م نیا یها افتهی

« إن» ای  اند  ترجمه کرده یصورت ماض را به« کان»دانسته و  هیوصل یرا در معنا« إن»: دسته اول، شوند یم

هستند که  یدسته کسان نیهم ازاند.  انتقال داده یصورت التزام کان را به یدانسته و معنا هیشرط هیرا وصل

ان د و   ترجمه کرده هیرا ناف« إن»اند؛ اما دسته دو   ترجمه کرده یدیتأک یو در معنا لهیرا مخففه از ثق« إن»

 نی  ک رده اس ت؛ ا   زی  مکر کافران نبوده بلکه آنها را استهزاء ن یینما تنها خداوند در مقا  بزرگ معتقدند نه

 است. رترسازگا یقرآن اقیدو  با س یمعنا

 .اعراب یچندگونگ ،یترجمه فارس م،یسوره ابراه 46 هیآ م،یقرآن کر واژگان کلیدی:
 

 طرح مسأله -1

چن د وج ه اعراب ی    از آن،  آیاتی که کلم ه ی ا کلم اتی   

 ت ا  گی رد  توجه اهل تحقیق قرار م ی  درخورهمیشه  دارند،

 سیاق با وجه کدا  دریابند و کنند ارزیابی را مختلف وجوه

ب ا   شایس ته  و لاز  انس جا   و است سازگارتر سوره و آیه

 . کند قرآن را برقرار می یدیگر اجزا

وَقَدد  مَکَدراوا   »: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می

إِنْ کدانَ مکَْدراهمُ  لِزَدزاومَ مِنْدهُ     ومکَْرَهمُ  وعَِندَْاللَّهِ مکَْراهمُ  

 (.46)ابراهیم/« الْجِباما

ه شریفه اخت ف است که در این آی« إن« نوع حرف در 

 ب ر   بن ا . گردد می بر« لتزول»قسمتی از آن به قرائت عبارت 

 مض مو   دو  لا  و مفتوح اول لا  ق(189کسائی ) قرائت

 بقی ه . اس ت مخففه از ثقیل ه  « إن» این صورت، در و است

 اند کرده قرائت مفتوح را دو  لا  و مکسور را اول لا  قراء
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ی ا مخفف ه از    وصلیه نافیه، تواند می« إن» حالت این در که

ک دا  از ای ن وج وه     ثقیله باشد. دلیل قطعی برای ردّ ه ی  

 انن د ازنظر نحوی وجود ن دارد. بعض ی از علم ای نح و م    

ت ه ب دون   الب که کنند نافیه را رد می« إن»ق( 761هشا  ) ابن

پژوهش هم ه   این در این، بنابر ؛پاسخ هم باقی نمانده است

ررس  ی معن  ایی دارن  د. ن  وع لا  در ای  ن وج  وه قابلی  ت ب

 ان واع  ت وان  در هر وجه متفاوت است ک ه م ی   نیز« زولتل»

 را با توجه به نوع لا  به شکل زیر نشان داد: « إن»

 

 مخففه از ثقیله« إن»لا  فارقه              «            زولُتلَ»قرائت 

 مخففه از ثقیله« إن»                                                          

  شرطیه وصلیه و جواب محذوف« إن»لا  )کی(                                                  

 « زولَتلِ»قرائت 

 هنافی« إن»لا  جحود                                                   

 

در این پژوهش پس از بررسی انواع وجوه اعراب ی إن،  

 زیر پیدا شود: یها ت ش شده است پاسخی برای پرسش

س وره اب راهیم    46چندگونگی اعراب إن در آی ه   -

 فارسی آیه داشته است؟ های ثیری بر ترجمهأچه ت

اعرابی إن را در مترجمان فارسی بیشتر کدا  وجه  -

 اند و چرا؟ نظر گرفته

یک از وجوه اعرابی إن و ترجمه آن با سیاق  کدا  -

 آیه تناسب بیشتری دارد؟

ه ا م دنظر    های زیر متناسب با پرسش همچنین، فرضیه

 است:

در آی ه  « إن»بدون شک مقوله چندگونگی اعراب  -

 سوره ابراهیم، تأثیر مستقیمی بر ترجمه دارد. 46

را « إن»ب ودن    بیشتر جنبه وص لیه  مترجمان فارسی -

 اند. مدنظر داشته

 

 پیشینه پژوهش -2

 :ترجمه به های مربوط پژوهش -2-1

 عبارت ةدربار ی(، بحث1389) ینبهاءالد ی،خرمشاه -

ق رآن   یه، نش ر «نْ کانَ مکَْراهمُ  لِززَاومَ مِنْهُ الْجِباماإوَ» قرآنی

و ن ه   یص ورت کل   پ ژوهش، مت رجم ب ه    یندر ا ی،پژوه

ه  ا اش  اره داش  ته و  ب  ه تن  وع اع  راب و ترجم  ه یلیتفص  

مرجح دانس ته اس ت.    مترجمان نزد در را «إن» بودن  یهوصل

 .است نشده ایوجوه اشاره یرمقاله به سا یندر ا

 ی ه آ ةدربار ،(، نقد بر نقد1382) یعقوب ی،جعفر -

 یترجمان وح« وَإِنْ کانَ مکَْراهمُ  لِززَاومَ مِنْهُ الْجِباما» یمهکر

 بیش تر  کن د یم   ی د مقال ه تأک  ی ن در ا یسنده؛ نو13ره شما

 زی ادی،  مترجمان اینکه با و اندگرفته نافیه را «إن» مفسران

 ی ت ارجح مترجمان نظر بر آنها نظر دانند،می وصلیه را آن

 دارد. 

کت  اب (، در کت  اب 1394) یمرتض   نی  ا، یم  یکر -

 ی ه آ ینبه ا ،و مسئله ترجمه قرآن یزبان فارس یها ساخت

گ ذرا   یا ترجمه آن اشاره یو چگونگ یاعراب یها و تفاوت

و  ه ا  یحه ا و ت رج   تف اوت  ةدرب ار  ینکهبدون ا ؛کرده است

 آورده باشد. یصحبت یاقیس یسازوار

« إن» یمعن ا  دربارة ی(، بحث1379وب )یعق ی،جعفر -

 ی ن ا یسندهنو ؛«وَإِنْ کانَ مکَْراهمُ  لِززَاومَ مِنهُْ الْجِباما» یهدر آ

 ی ن را در ا« إن» ءمفسران و ادبا بیشترپژوهش معتقد است 

ب ودن آن را  هوص لی  نف ر  چن د  تنه ا  و ان د دانس ته  یهناف یهآ

 و نق د  و ه ا خ وانش  یمقاله ب ه تم ام   ین. اانداحتمال داده

 .است نکرده ایاشاره هاترجمه تحلیل

 

 :اعراب و تفسیر به مربوط هایپژوهش -2-2

 تن وع  به دیرباز از قرآن مفسران و نحویان شک، بدون

 قاع ده  از برکن ار  نی ز  آیه این اند؛داشته توجه قرآن اعرابی
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ش وند   تفسیرهایی ذکر می از برخی اینجا در. نیست مذکور

 اند: که به وجوه مختلف این آیه اشاره کرده

طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفس یر الق رآن،    -

ای ن آی ه س خن     صورت مشروح دربارة اخت ف اعرابی به

 گفته است.

( در الکش اف،  1407زمخشری، محمود ب ن عم ر )   -

ب ودن و   ضمن برشمردن وجوه ای ن آی ه، مخفف ه از ثقیل ه    

 تر دیده است. معنای تأکیدداشتن را مناسب

ت ا(، در تفس یر    ابن عاشور، محم د ب ن ط اهر )ب ی     -

اش اره ک رده و   « إن»التحریر، ب ه س ه وج ه اعراب ی کلم ه      

 نسته است.وصلیه را راجح دا

 (، در تفس   یرق 1415 ) آلوس   س، س   ید محم   ود -

« إن»به انواع اع راب   المعانس فس تفسیر القرآن العظیم روح

 و تأثیر آن بر معنای آیه اشاره کرده است.

(، در تفسیر المی زان  1417طباطبایی، محمدحسین ) -

را نف ی و  « إن»ب ودن   ضمن ش رح مع انی مختل ف، نافی ه    

 کند. یبودن آن را تأیید م وصلیه

وجه تمایز این پژوهش در آن است ک ه تنه ا ب ه ذک ر     

مسئله اخت ف اعرابی، قناعت نکرده است و تم امی ابع اد   

ای   در ط ول    اعراب، قرائت و همچنین احتم ت ترجم ه 

ت  اریخ ادوار مختل  ف ترجم  ه   را متناس  ب ب  ا س  یاق و   

های مختلف قرآنی بررسی ک رده و نظ ر ارج ح را     خوانش

 ست.اع   کرده ا

 

 در تفاسیر« إن»نوع  نگاهی به نظریات مربوط به -3

 تفاسیر کهن -3-1

نافیه معنای عبارت را « إن»بر  بناق( 460)شیخ طوسی 

ما کان )مکرهم( لیزول منه ما هو مث ل  : »کند چنین بیان می

 تواند نمی هایعنی مکر آن« الجبال فی امتناعه ممّن أَراد إزالته

 از را( ان د  ه م  ش بیه  بودن ممتنع در که) ها کوه مانند چیزی

إن « لَت زولُ » یعن ی  اول وج ه  ب ر   بنا گوید . او میکَند بر جا

 ب ه  هامخففه از ثقیله است و برای بزرگ نشان دادن مکر آن

أی قد ک ان مک رهم م ن الکب ر و العظ م      : »است رفته کار

بحیث یکاد یزیل ما هو مثل الجبال فی الامتناع، عل س م ن   

 ک ه  اس ت  ب زرگ  ق دری  ب ه  ه ا یعنی مک ر آن  ؛«أراد إزالته

 در ه ا )ک ه ش باهت آن   ه ا  ک وه  مانن د  چیزی است نزدیک

که اراده آن را بکن د(   استای کسی بر کار این بودن ممتنع

دلالت بر تعظیم و « الجبال»از جای برکَند. استعمال لفظ را 

تفخیم ش أن رس ول ص لی ال علی ه و آل ه دارد. ص احب       

وص لیه بی ان   « إن»عبارت را براساس  التبیان در آخر معنای

 ش دته،  و عظمه من الجبال یزیل مکرهم کان لو و»: کند می

س اللَّه علی ه و س لم هن ه أثب ت م ن      صلّ النبی أمر أزال لما

یعنی مکر آنان حتی اگ ر چن ان عظ یم باش د ک ه       ؛«الجبال

)ص( را  نب ی  ام ر  توان د  نمی( اما) کَند بر جای از را ها کوه

 ت ا،  طوس ی، ب ی  ) اس ت  استوارتر هم ها از کوه زیرا ؛برکند

 (.307و  306 ،6ج

وصلیه چنین « إن»عبارت را ابتدا با  ق(538) زمخشری

 فض رب  الش دة،  فی وتبالغ مکرهم عظم وإن»: کند معنا می

 مکرهم کان وإن: أی شدته، و لتفاقمهمث ً  منه الجبال زوال

 باش د  ب زرگ  آنها مکر هرچند یعنی ؛«الجبال لإزالة مسوى

« إن» با استناد به اینکه چنینرا از جا برکند. او هم ها کوه یا

وَم ا ک انَ اللَّ ه     »نافیه و لا  مؤکد باشد، عبارت را شبیه آیه 

: کن د  و معنا را چنین ذکر م ی  است دانسته« لِی ضیِعَ إ یمانَکُمْ

 ک ه  اس ت  محال یعنی ؛«بمکرهم الجبال تزول أن محال و»

 گوی د  و س سس م ی  ا. ش وند  کن ده  جا از هاها با مکر آن کوه

قرائت شده است که معنای عب ارت   نیزبا لا  ابتدا « لتزول»

 ت زول  بحی ث  الش دّة  من مکرهم کان وإن»: شود چنین می

 ه ا همان ا مک ر آن   یعن ی  ؛«أماکنه ا  م ن  نتقلع و الجبال منه

 شوند کنده میها از شدت آن از جا  است که کوه ای گونه به

 (. 566و  565 ،2ج ق ،1407 زمخشری،)

 عام ه،  قرائ ت  ب ر   در روض الجنان آمده است ک ه بن ا  

، إن ب ه  «لت زول » در دو  لا  نص ب  و اول لا  کس ر  یعنی

معنای مای نف ی و لا  ب رای تأکی د نف ی اس ت و معن ای       

 ،«لتزول من ه الجب ال  وما کان مکرهم : »استعبارت چنین 

د نها از او زایل ش و  یعنس مکر ایشان به آنجا نباشد که کوه

و مراد به زوال کوه، زوال امر رسول اس ت و زوال ق رآن،   
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 ب ر   ابوالفت وح رازی بن ا  «. این کنایت از این دوگان ه اس ت  

عب ارت را ب ه   « إن»ب ودن   و مخففه از ثقیله« لَتزولُ» قرائت

مکر  ؛«ه کان مکرهم لتزول منه الجبالوانّ: »داند این معنا می

ه ا از او   ایشان از شدت و صعوبت به آنجاس ت ک ه ک وه   

زایل شود و این بر سبیل استعظا  و استصعاب مکر ایش ان  

 (.293 ،11ج ق،1408ابوالفتوح رازی، « )باشد

( لَت زولُ ) قرائ ت  طب ق  گوی د  م ی  ق(606) فخر رازی

 من ه  ت زول  هن مع دا  کان مکرهم»: معناست این به عبارت

 کَن د  بر جای از را ها توانست کوه می آنها مکر یعنی «الجبال

و این ک   خب ری نیس ت بلک ه مقص ود از آن تعظ یم و      

به معنای ما و لا  « إن»تهویل است. و طبق قرائت )لِتزولَ( 

 ئ ت ب ه  اطب ق ای ن قر  « الجبال»مکسوره، لا  جحود است. 

معنای امر دین و نبی اکر  صلّی ال علیه و آل ه اس ت ک ه    

عب ارت   معن ای  و است ها ری کوهاستوا مانند هااستواری آن

 أی الجب ال،  من ه  لت زول  مک رهم  ک ان  وما»: شود چنین می

 الجب ال  من ه  ت زول  أن م ن  وأض عف  أوه ن  مکرهم وکان

 و س لّم،  و علی ه  اللّ ه  صلّس محمد دین هی یآلت الراسیات

 از را ه ا  کوه تواند نمی هرگز آنها مکر یعنی ؛«شریعته دلائل

 از تر و ناتوان تر سست آنها مکر که معنا این به کَند؛ بر جای

 صلوات محمد دین همچون راسخی های کوه که است این

ق، 1420فخ ر رازی،  ) کند علیه و علی آله را از جای بر ال

 (.111و  110 ،19ج

 

 تفاسیر معاصر -3-2

در « إن» گوی  د یابت  دا م   ش(1360) ع م  ه طباطب  ایی

عبارت مذکور طبق آنچه گفته شده است از نوع وص لیه و  

« یوج ب »ی ا  « یقتضی»متعلق به یک فعل مقدر مانند « لا »

 مح  ی ٌ ال»: اس  ت چن  ین ک     تق  دیر ای  ن، بن  ابر ؛اس  ت

دون ه ذه   مک رهم  کان إن دفعه علس قادر به عالم بمکرهم

یعنی خداون د احاط ه ب ه    « الشدة وإن کان علس هذه الشدة

 اگ ر  اس ت  آن دف ع  بر توانا و آن به دانای و داردمکر آنها 

این ش دت باش د. و    به یا شدت این از کمترآنها  مکر چه

 موجبا عظیما مکرهم کان وإن»: شود عبارت به این معنا می

 اگرچ ه  دارد؛ آنه ا  مک ر  ب ر  احاطه خداوند ؛«الجبال لزوال

. باشد ها کوه کندن جای از موجب و بزرگ بسیارآنها  مکر

« الجبال»نافیه و « إن» که کند ع مه سسس وجهی را ذکر می

کنایه از آیات و معجزات باش د و طب ق آن معن ا را چن ین     

 و آی ات  بط  ن  باع ث  توان د  نم ی : مکر آنه ا  کند بیان می

البته  استوارند؛  و ثابت کوه مچونه شود که الهی معجزات

ک ه  « لَت زولُ »ند. او براس اس قرائ ت   دا این معنا را بعید می

: کن د  م ی  معن ا  چنین را عبارت است،مخففه از ثقیله « إن»

 من ه  ت زول  بحی ث  العظم ة  م ن  کان مکرهم أن والتحقیق»

 اس ت  عظیم قدریبه آنها  مکر که درستی به یعنی ؛«الجبال

طباطب ایی،  ) ش وند  م ی   آن از جای کن ده  سبب به ها کوه که

 طباطب  ائی ع م  ه ای  ن، ب  ر بن  ا ؛(85و  84 ،12ق، ج1417

 .پذیرد را نمی« إن»بودن  نافیه

بنا بر قرائت جمه ور    (1973) صاحب تفسیر التحریر

معنای  ،لا  جحود باشد« لا »نافیه و « إن»که « لِتزولَ»یعنی 

وم ا ک ان مک رهم زائل ة من ه      : »دان د  عبارت را چن ین م ی  

. کَن  د برنم  ی ج  ا از را ه  ا ک  وهیعن  ی مک  ر آنه  ا  ؛«الجب  ال

 ش مارد؛  یاین عبارت را تحقیری ب رای آن ان م     عاشور ابن

ک ر امثالش ان نیس ت و ارزش ی     م از تر قوییعنی مکر آنها 

 ال ص لی  رسول کهبه این داند تعریضی می چنینهم .ندارد

یی استوار هستند و مکر ها ه و آله و مسلمانان مانند کوهعلی

بر قرائت کس ائی یعن ی    . بنادهد نمی تکان رامشرکان آنها 

فارقه بین إن مخفف ه و  « لا »، إن مخففه از ثقیله و «لَتزولُ»

إن نافیه است و عبارت از باب مبالغه به این معناس ت ک ه   

ن له ا أن ت زول، أی   هو مکر عظیم لتزول منه الجبال لو کا»

جدیرة، فهو مستعمل فی معنس الجدارة و التأهل للزوال ل و  

به قدری که  است بزرگی مکریعنی مکر آنها  ؛«کانت زائلة

 ش دت  از ها کندن داشته باشد( کوه جا  )اگر اهلیت برای از

 (.271و  270 ،12ج تا، بی عاشور، ابنند )شو می کنده آن

ضمن نقل ه ر س ه وج ه،     نیز  (1854) آلوسیع مه 

وصلیه ش رطیه آن  « إن» بر بنا . کند معنای عبارت را بیان می

و از « وإن کان مکرهم فی غایة الشدة والمتانة»را به معنای 

عب ارت   ،نافیه باشد« إن»اگر  گوید . او میداند باب مَثل می
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اس ت و  « ک روا م»حال برای ض میر در  « وَإ نْ کانَ مَکْرُه مْ»

آی ات و معج زات اله ی اس ت ک ه در      « الجبال»منظور از 

وق د  »و معن ا چن ین اس ت:     هس تند  ها استواری مانند کوه

مکروا والحال أن مکرهم ما کان لتزول منه هاتیک الش رائع  

و ه دف ای ن تعبی ر    « والآیات التی هی کالجبال فی الق وة 

لا  اول  مخفف ه از ثقیل ه و  « إن»تحقیر مکر آنان است. اگر 

إن کان مکرهم لیزول من ه  »مکسور باشد، معنا چنین است: 

م  ا ه  و کالجب  ال ف  ی الثب  ات م  ن الآی  ات والش  رائع      

یعنی آن مکر عظیم دلیلش این بود. در ای ن   ؛«والمعجزات

ح ال ب رای ض میر    « نْ کانَ مکَْراهمُ إوَ»عبارت  نیزصورت 

مکروا مکرهم المعهود وأن »به این معنا که  ؛است« مکََراوا»

الشأن کان مکرهم لإزالة الحق من الآیات و الش رائع عل س   

معنس أنه لم یکن یصح أن یکون منهم مکر ک ذلک و ک ان   

ر مک  یعن ی آنه ا   « شأن الحق مانعا من مباشرة المکر لإزالته

شأن چنین بود که مکر آن ان   که درحالی ؛خودشان را کردند

اگرچه ص حیح نب ود چن ین     ؛ه آیات و شرائع بودبرای ازال

مانع از ای ن ب ود ک ه     نیزو شأن حق  زند مکری از آنان سر

مکرشان در آن اثر کند. اگر إن مخفف ه از ثقیل ه و لا  اول   

وعَِنْ دَ  »حال ب رای  « وَإ نْ کانَ مَکْرُه مْ»مفتوح باشد، عبارت 

ت ب ه ای ن   و هدف تعظیم مکر آنان اس   است« اللَّهِ مَکْرُه مْ

عنده تعالس جزاء مکرهم أو المکر بهم والح ال أن  »معنا که 

یعن ی  « مکرهم بحیث تزول منه الجبال أن فی غای ة الش دة  

 شدید ای گونه به مکرشان که حالی در ؛مکرشان نزد خداست

آلوسی، ) شوند می کنده جای از آن سبب به ها کوه که است

(. این معنای آخری ک ه او ذک ر   237و  236 ،7ج ق،1415

وص لیه و زم ان   « إن» با است که نزدیک معنایی به کند، می

 شود. گذشته بیان می

 

 ها بررسی ترجمه -4

 «إن»بودنِ  وصلیه -4-1

صورت وص لیه و   در این آیه را به« إن» ها بیشتر ترجمه

ترجم ه  « چن د  ه ر »ی ا  « چه اگر»با استفاده از کلماتی مانند 

را براساس ایجاد ی ا ع د  ایج اد     ها . ما این ترجمهاند  کرده

 :کنیم به دو دسته تقسیم می « إن»ارتباط توس  

 

 بددون صورت وصدلیه ردرطیه    به« إن»ترجمه  -4-1-1

 ایجاد ارتباط بین دو عبارت

وصلیه و با کلماتی مانن د   صورت در این حالت إن به 

 دو ب ین  معنا در ولی شود؛ ترجمه می «چه اگر» یا «چند هر»

 را قبی ل  این از ترجمه چند. شود نمی برقرار ارتباطی جمله

 :کنیم می ذکر

و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردن د  »فولادوند: 

ه ا   هرچند از مکرشان کوه ؛و ]جزاى[ مکرشان با خداست

 (.261 ،1ج ق،1415« )شد از جاى کنده مس

و مسلماً آن ان مک ر خ ود را ب ه ک ار بردن د و       »برزی: 

ه ا از   ]کیفر[ مکر آنان ن زد خداون د اس ت و اگرچ ه ک وه     

 (.261 ،1ج ش،1382« )مکرشان از جاى کنده شود

[ نیرنگشان را ]بر ضدِّ خدا و  و آنان ]نهایت»انصاریان: 

[  ایس و آخرت س [ به کار گرفتند و ]کیفر عقوبت دنی   پیامبران

ه ا از   نیرنگشان نزد خداست و هرچند که از نیرنگشان کوه

 (.261 ،1ج ش،1383« )جا کنده شود

 جمل ه  دو ب ین  ه ا  در این ترجمه« اگرچه»یا « هرچند»

 از اس تفاده  و کن د  ارتب اط ایج اد نم ی   « إن»قبل و بع د از  

 ب ه  خداوند بودن آگاه بین ارتباط برای( وصلیه إن) هرچند

 ج  ای از و خ  دابودن ب  ا مکرش  ان ج  زای ی  ا ه  ا نیرن  گ

و اگ ر کم ی بیش تر دق ت      یستصحیح ن ها کوه شدن کنده

 ارتب اطی  ع وه بر اینک ه در ای ن عب ارات    یابیم کنیم درمی

؛ زی را  نی ز هس ت  ر نظ   مورد معنای مخل شود، نمی برقرار

 رود به کار م ی طور معمول در جایی  وصلیه شرطیه به« إن»

در ظ  اهر  ش  رای  از یک  ی( إن از بع  د) دو  جمل  ه ک  ه

( یا س خت ی ا حت ی مح ال ب رای      نسبی طور ناسازگار )به

در زب ان فارس ی    ،جمله اول محسوب ش ود؛ ب رای مث ال   

اگرچ ه ه وا    ؛ رو دی دن م ادر  م ی    ب رای  م ن : گوییم می

طوفانی باشد )سوف أذه ب لزی ارة أمّ ی و إن ک ان الج وّ      

ک ه عقوب ت    شود گفته می  اما در این چند ترجمه ؛عاصفاً(
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 کن ده  جای از ها کوه مکرشان از هرچند خداست؛ نزدآنها 

 نیزآنها  ظلم یعنی باشد، بزرگ خیلیآنها  مکر اینکه شوند؛

 کیفر برایحقاق آنها است درنتیجه و است بیشتر حق دین به

 ش رط  توان د  مک ر ب زرگ نم ی    آید به نظر می .است بیشتر

آنه ا   در و باشد ها ترجمه این در قبل جمله برای ناسازگار

 وصلیه برقرار نیست.« إن»ارتباط خاص  

را وصلیه در نظر بگیریم، بای د ارتب اطی   « إن»پس اگر  

 از ک ه  ای بین دو جمله وجود داشته باشد؛ یعنی به ترجم ه 

 در. کن یم  توج ه  نیز ایم داشته إن از بعد جمله و قبل جمله

ی ا در  « إن» ح رف  ترجم ه  در بای د  ارتب اط،  عد  صورت

 ج ای  ب ه  ،ترجمه آن دو جمله تجدیدنظر کنیم؛ برای مث ال 

ب ودن   داشتن یا آگاه آنها نزد خدابودن، از احاطه مکر جزای

 س وی  ازک ردن مک ر آنه ا     ی ا باط ل  ه ا  خداوند بر مکر آن

استفاده شود؛ به این معنا که خدا از مکرشان آگ اه   خداوند

 ت رین  ب زرگ  چه اگر ؛کردن آن را دارد نثیاست و قدرت خ

بی ان   از بع د  آلوسی. بیندازند کار به را توانند که می مکری

معنای آیه براساس إن شرطیه وصلیه، به ای ن نکت ه اش اره    

باید در ج زای   وجه این با توجه بهگوید  کرده است و می

وگرنه تأکید معن وی ک ه    ؛در نظر گرفته شود« ابطال»شرط 

ولا بد علس هذا . »شود صلیه وجود دارد افاده نمیو« إن»در 

الوجه من م حظة الإبطال و إلا فالجزاء المجرد عن ذل ک  

لا یکاد یتأتس معه النکتة التی یدور علیها ما فی إن الوصلیة 

(. در این 236 ،7ق، ج1415آلوسی، « )من التأکید المعنوی

ک ردیم، ب ین دو عب ارت قب ل از      صورت ارتباطی که ذکر

 و بعد از آن برقرار است.« إن»

 

به معنای وصلیه ردرطیه و ایجداد   « إن»ترجمه  -4-1-2

 ارتباط بین دو عبارت

وصلیه و با کلماتی مانند  صورت به« إن»در این حالت 

 ارتب اط  نی ز  معنا در و شود ترجمه می «چند هر» یا «چه  اگر»

 رار است.  خاص وصلیه بین دو عبارت برق

مترجمانی مانند ارفع، پورج وادی، رض ایی، مک ار  و    

 ترجم ه  وص لیه  معن ای  ب ه  را إن ک ه حلبی ع  وه ب ر این  

ه ترجم   ای گون ه  ب ه  نیزرا « عندال مکرهم» جمله اند، کرده

 وصلیه مشکلی نداشته باشد:« إن» بودن راب  که اند کرده

آنان مکر خ ود را ب ه ک ار بردن د و خ دا هم ه       »ارفع: 

هرچن د مکرش ان چن ان     ؛مکرهاى آنه ا را در اختی ار دارد  

 (.261 ،1ج ش،1381« )ها را از جا برکند باشد که کوه

آنها مکر خود را به کار بردند و نیرنگشان »پورجوادی: 

ها با مکرشان از جا کنده  هرچند کوه ؛نزد خدا آشکار است

 (.260 ،1ج ق،1414« )شود

ک ارى  یق ین ]ب ا[ فریبکاریش ان فری ب    ه و ب  »رضایی: 

کردند و فریبکاریشان نزد خ دا )آش کار( اس ت و اگرچ ه     

« ها از ج ا کن ده ش ود     )چنان باشد که( از آن کوه یبشانفر

 (.261 ،1ش، ج1383)

خ ود را ب ه ک ار    آنها نهایت مک ر )و نیرن گ(   »مکار : 

هایش ان( ن زد خ دا آش کار      زدند و همه مکرها )و توطئ ه 

ه ا را از ج ا    هرچند مکرشان چن ان باش د ک ه ک وه     ؛است

 (.261 ،1ج ش،1373« )برکند 

و ب  ه یق  ین ایش  ان مک  ر خ  ود بکردن  د و   »حلب  ی: 

ان [ مکر ایشان نزد خداست و اگرچ ه مکرش    ساختن ]باطل

 ش،1380« )ه ا را از آن زوال باش د   [ باشد ک ه ک وه   ]چنان

 (.261 ،1ج

وعَِنْدَ »در همین راستا مترجمان دیگری ترجمه عبارت 

 جای به و اند ردهک ترجمه متفاوت ای گونه را به« اللَّهِ مَکْرُه م

 دارد اختی ار  در را: خداوند همه مکرهای آنها بگویند اینکه

، پورج وادی ) اس ت  آش کار  خ دا  نزد نیرنگشان یا( ارفع)

مکر ایشان نزد خداس ت   ]ساختن باطل[رضایی، مکار ( یا 

 :اند استفاده کرده« هی »از کلمه  ،)حلبی(

ت رین مک ر و    و آن س تمکاران ب زرگ  : »ای الهی قمش ه 

ول س مک ر آنه ا     ؛ترین سیاست خویش را به کار بردند مهم

هرچن د مک ر )و    ؛خدا )هی ( است پیش )قدرت و تقدیر(

ها بدان از جاى کن ده   اى باشد که کوه سیاست( آنها به پایه

 (.261 ،1ج ش،1380« )شوند

گ رى و مک ر و سیاس ت     که چگونه حیل ه »بروجردی: 

اث ر   ولس مکر ایشان در برابر خداوند ه ی  و ب س   ؛دندکر می
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ه  ا را از ج  اى  خ  ویش ک  وه نیرن  گه هرچن  د ب   ؛ب  ود

 (.447 ،1ج ش،1366« )کندند برمی

ترجم  ه برگرفت  ه از بی  ان الس  عادة: و آن س  تمکاران   

ت رین سیاس ت خ ویش را ب ه ک ار       ترین مکر و مهم بزرگ

 ؛ولس چه سود که پیش خدا مک ر آنه ا ه ی  اس ت     ؛بردند

 ،7ج ش،1372رکنند )ها را از جا ب هرچند به مکر خود کوه

729.) 

 هاستبودن مکر آن تأکید بر پوچ« هی »استفاده از کلمه 

؛ کن د  وصلیه برقرار می« إن»ارتباط خوبی با جمله بعد از  و

 عب ارت  ب رای  صحیحی ترجمه بینیم اما اگر دقت کنیم، می

به مکر « عندال»نیست. در این عبارت « وعَِنْدَ اللَّهِ مَکْرُه م»

با هر مض افی ک ه    -نسبت داده شده است؛ یعنی مکر آنها 

پس س خن از ی ک ام ر     .نزد خداست - در تقدیر بگیریم

 ه ی   خ دا  پ یش ایجابی است و اگر گفته شود مک ر آنه ا   

 معنای صحیحی است؛ اما آن را تبدیل ب ه ی ک ام ر    است،

 ایج اد  دنب ال  ب ه  ک ه این ب ر  ع  وه  این، بر بنا ایم؛ سلبی کرده

وص لیه  « إن» مابع د  و ماقب ل  عب ارت  ب ین  خ وب  ارتباط

 را یک ی  و باش یم  نی ز  ص حیح  ترجمه دنبال هستیم، باید به

 .نکنیم دیگری فدای

 

 صورت ررطیه )غیروصلیه( به« إن»ترجمه  -4-1-3

 ص ورت  بعضی از مترجم ان مانن د خس روی إن را ب ه    

 ان د  به آن اض افه ک رده   نیزی شرط جزای و ترجمه شرطیه،

 است:« إن» از قبل جمله از متفاوت ای که جمله

و با آنکه ما آنچه باید ب ا س تمکاران کن یم    »)خسروی: 

کردیم( حقا کافران و ستمکاران هم )با پیمبران پیش از تو 

اى ک ه   و این کافران زم ان ت و( ه ر کی د و مک ر و حیل ه      

آم د   ن بود و در طاقت خود داشتند و از آنها برم ی ممکنشا

ج اى آوردن د )و کوت اه    ه پیمبران و و مؤمن ان( ب    ة)دربار

د( و ک ر نیامدند( و خداوند هم آنها را از مکر کفاّر )حف ظ  

خداوند مکر آنها را شناخته و جزاى مکر آنها در نزد خ دا  

ان د و خواهن د    نوشته و ثبت است )و کیف ر آنه ا را دی ده   

کردن آیات خداوندى و  هرچند مکر آنها )براى باطل ؛د(دی

ح دى  ه اى( ب هاى قرآنس و آنچه تو براى آنها آورده حجتّ

 ،دکن  ها را هم از جا بکند و زای ل و برط رف    باشد که کوه

زای ل  را ها استوارتر و پابرجاتر است  نتواند دینس که از کوه

 (.104 ،5ج ق،1390« )د(کنو برطرف 

 «چن د  ه ر » از اش او در ترجم ه  چ ه  اگر آید به نظر می

ن ه   ،را ش رطیه محس وب ک رده اس ت    « إن» کرده، استفاده

جوابی برای آن در تق دیر گرفت ه    ،رو ازاین ؛شرطیه وصلیه

 در ش ده  مط رح  وج وه  ج زء  وج ه  ای ن  که است؛ درحالی

مترجم ان  نبوده است. اگر گفته شود او مانند دیگر  تفاسیر

 ،شرطیه وصلیه ترجمه کرده اس ت « إن»عبارت را براساس 

جوابش محذوف اس ت و   وصلیه «إن» زیرا یست؛صحیح ن

 - دیگ  ر و کن  د ب  ر آن دلال  ت م  ی« إن»عب  ارت قب  ل از 

 نیس ت  نی ازی  -دیدیم  دیگر های ترجمه در که طور همان

. در ترجم ه خس روی   باش یم  مقدّر جواب یک دنبال به که

تما  شده و ارتباط آن ب ا  « وعَِندَْ اللَّهِ مکَْراهمُ»گویی جمله 

 وص لیه  إن ک ه  قطع شده است؛ درح الی « و إن کان»جمله 

 آمده بعد به ما« وَ عِندَْ اللَّهِ مکَْراهمُ»رت عبا همان رب  برای

؛ عبارتی که دلالت بر ج واب ش رط دارد و نبای د در    است

ب رای   قطع و یک جواب دیگ ر  ،ترجمه ارتباط آن با شرط

 در نظر گرفته شود.  « إن»

و »از « و إن»بعضی از مترجم ان دیگ ر ب رای ترجم ه     

را ه م  « واو» یعن ی  اند؛ کرده استفاده «اگرچه و» یا «چند هر

 ؛ برای نمونه:اند در ترجمه آورده

[ نیرنگشان را ]بر ضدِّ خدا و  و آنان ]نهایت»انصاریان: 

[  دنی ایس و آخرت س  [ به کار گرفتند و ]کیفر عقوبت  پیامبران

ه ا از   نیرنگشان نزد خداست و هرچند که از نیرنگشان کوه

 (.261 ،1ش، ج1383« )جا کنده شود

و مسلماً آنان مکر خود را به کار بردند »ترجمه برزی: 

ه ا از   و ]کیفر[ مکر آنان نزد خداوند است و اگرچ ه ک وه  

 (.261 ،1ش، ج1382« )شودمکرشان از جاى کنده 

کار بردند و ]کیف ر[  ه و نیرنگ خویش را ب»خواجوی: 

ه ا   نیرنگشان نزد خداوند است و اگرچه از نیرنگشان ک وه 

 (.99 ،ق، متن1410« )از جا کنده شود
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« چن د هر»کلماتی مانن د   معمول طور در زبان فارسی به

وصلیه شرطیه در عربی باش ند،  « إن»اگر معادل « اگرچه»یا 

« إن»اما اگر ای ن کلم ات مع ادل     ؛ندرو نمی کار به« واو»با 

بیایند که در ای ن ص ورت   « واو»ند با توان شرطیه باشند، می

: ش ود  وقتی گفته می ،برای مثال ؛نیاز به جواب شرط دارند

  توان خود را ب ه  دشمن تما چه اگر ؛ما پیروز خواهیم شد»

وص لیه  « وإن»مع ادل  « چ ه  اگر» ،در این عبارت«. کار گیرد

 چ ه  ما پیروز خواهیم شد و اگر»؛ ولی اگر گفته شود: است

 م انع  توان د  را ب ه ک ار گی رد نم ی     خود توان تما  دشمن

 اس ت ش رطیه  « و إن»معادل « چه و اگر» ،«شود ما پیشرفت

 ترجم ه  در اگ ر  این، بر بنا ؛ذکر شده است نیزکه جواب آن 

ذک ر ش ود،   « اگرچ ه »ی ا  « هرچن د »در کنار « واو»این آیه، 

بودن دو عب ارت قب ل و    مخاطب ممکن است متوجه وصل

 ک ه نشود و منتظر ج واب ش رط باش د ی ا این    « إن»بعد از 

 خس روی  ک ه  بگی رد  نظر در جوابی را همان مانند جوابی

 .شد بیان آن اشکال که است کرده ذکر

 

 وصلیه ررطیه« إن« زمان ررط در  -4-1-4

  صورت وصلیه شرطیه ترجم ه  را به« إن«  مترجمانی که 

 را به چه ش کلی ترجم ه  « کان»نیز از حیث اینکه  اند کرده

: یک دسته ک ه تع داد   شوند یاند به دو دسته تقسیم م کرده

را ب ه زم ان مس تقبل    « ک ان » ش وند،  بیشتری را شامل م ی 

 :ونهنم برای اند؛ دهکرترجمه 

آنان مکر خ ود را ب ه ک ار بردن د و خ دا هم ه       »ارفع: 

هرچن د مکرش ان چن ان     ؛مکرهاى آنه ا را در اختی ار دارد  

 (.261 ،1ج ش،1381« )ها را از جا برکند باشد که کوه

[ نیرنگشان را ]بر ضدِّ خدا و  و آنان ]نهایت»انصاریان: 

[  و ]کیفر عقوبت دنی ایس و آخرت س  [ به کار گرفتند  پیامبران

ه ا از   نیرنگشان نزد خداست و هرچند که از نیرنگشان کوه

 (.261 ،1ش، ج1383« )جا کنده شود

آنها نهایت مک ر )و نیرن گ( خ ود را ب ه ک ار      »مکار : 

هایش ان( ن زد خ دا آش کار      زدند و همه مکرها )و توطئ ه 

ه ا را از ج ا    ان چن ان باش د ک ه ک وه    هرچند مکرش ؛است

 (.261 ،1ش، ج1373« )برکند 

را « کان» گیرد، دسته دیگر که تعداد کمتری را در بر می

 آیت ی،  های که شامل ترجمه اند دهکربه زمان ماضی ترجمه 

 مخزن زاده، مصباح شعرانی، بروجردی، مشکینی، فولادوند،

 ت اج  اش رفی،  الحدیث، احسن صفارزاده، فارسی، ،العرفان

 :نمونه برای شوند؛ می علیشاه صفی ترجمه و التراجم

دن  د و خ  دا از  کره  اى خ  ود   آن  ان نیرن  گ »آیت  ی: 

هایشان کوه از  هایشان آگاه بود. هرچند که از نیرنگ نیرنگ

 (.261: 1ش، ج1374« )آمد پاى درمس

تردی د آنه ا مکره اى خ ود را )علی ه       و ب س »مشکینی: 

پیامبران ما( پیاده کردند با آنکه مکرشان )علم به آن از ازل 

و راه مقابله با آن در دنی ا و کیف رش در آخ رت( در ن زد     

هرچند مکرشان ب ه ش دتس ب ود ک ه از آن      ؛خداوند است

 (.261: 1ش، ج1381« )شد ها از جاى برکنده مس کوه

گ رى و مک ر و سیاس ت     که چگونه حیل ه »بروجردی: 

اث ر   ولس مکر ایشان در برابر خداوند ه ی  و ب س   کردند؛ یم

« کندن د  ها را از جاى برمی هرچند بنیرنگ خویش کوه ؛بود

 (.447 ،1ش، ج1366)

نزد درستس که حیله کردند مکرشان را و  هو ب»شعرانی: 

مکرشان که زای ل   ،خدا است جزاى مکرشان و اگرچه بود

 (.241 ،1ج ش،1374« )ها شود از آن کوه

و آنها هرچه مکر داشتند ]در مقابله ب ا ت و   »صفارزاده: 

اى پیامبر[ به کار گرفتند، مکر آنها نزد خداوند دانسته ب ود  

نق در ق وى ب ود ک ه     اگرچه مکرهاش ان آ  ؛شد و خنثس مس

 ،1ج ش،1380« )ه  ا را از ج  اى برکَن  د هتوانس  ت ک  و م  س

592.) 

« مکرشان چنان ق وی باش د ک ه...    چند هر»بین عبارت 

مکرشان چنان  چند هر» )ترجمه به زمان مستقبل( و عبارت

)ترجمه به زمان گذش ته( در معن ا تف اوت    « قوی بود که...

ب ودن   تأکید ب ر بس یار ق وی    ،زیادی است؛ در عبارت دو 

 .ندارد را تأکیدی چنین اول عبارت اما هاست؛مکر آن

 احاط ه  و کافران مکر بیان از بعد ها بر طبق این ترجمه

خن از بزرگ ی و ق درت مک ر    س   آن ان،  مک ر  ب ه  خداوند
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 مفع ول  ب ا  که آیه اول جمله همان آید . به نظر میهاستآن

آنه ا   ب زرگ  حیل ه  و مکر بر تأکید برای است، آمده مطلق

 دلال ت آیه بر بزرگی مکر آنه ا   اول  اینکه و کند می کفایت

ذک ر ش ود ک ه    « عِندَْ اللَّهِ مکَْراهمُ»جمله  ،پس از آن و کند

و بع د دوب اره عب ارتی     داردآنها  مکر اثربودن دلالت بر بی

بیاید که دلالت بر تعظیم مکر آنان داشته باشد، کمی بعی د  

 . رسد به نظر می

دلی ل ارتب اط ب ین دو     له دیگر ای ن اس ت ک ه ب ه    ئمس

به زمان گذش ته ترجم ه ش ود، عب ارت     « کان»عبارت، اگر 

 از بعض ی  ک ه  باش د  طور باید همین نیز« عِندَْ اللَّهِ مکَْراهمُ»

 و بروج ردی  مانن د ) دس ته  ای ن  در برده شدهنا   مفسران

ولی ای ن ام ر ص حیح     اند؛ داده انجا  را کار این( صفارزاده

 .نیست زمان به مقید جمله آن زیرا یست؛ن

ب ه ص ورتی متف اوت از عب ارت      چه ترجمه نوبری گر

اما در همین دسته قرار  ؛استفاده کرده است« نزدیک است»

 گیرد؛ می

ظالمین )مذکوره( مکر و حیل ه   یقتاًحق»ترجمه نوبری: 

دن د )ام ا   کرشده دری غ ن  بزرگشان را در حق انبیاء مبعوث

د( ش  آخر الامر دین و پیغمبر خداى تعالس بر آنه ا غال ب   

 ،مکر و حیله آنها نزد خداوند تعالس ثابت و برق رار اس ت  

اگرچه مک ر و حیل ه    ؛جزاى مکرشان را به آنها خواهد داد

اى است که نزدیک است  مرتبهآنها در عظمت و بزرگس به 

ها تأثیر کرده از جاى خود حرکت ده د )ب ا وج ود     به کوه

 اس ت،  این، خداوند تعالس به مکر عظیم آنه ا غال ب ش ده   

 ،1ق، ج1396« )د(ک ر آنها را مخ ذول و منک وب خواه د    

227.) 

 

 نافیه« إن » -4-2

 طب ری،  الجن ان،  روض مانن د  ها تعداد کمی از ترجمه

 ف ی   ط اهری،  س راج، اس تادولی،   جاوید، روان دهلوی،

را با معن ای نف ی ترجم ه    « إن» گرمارودی و کوثر الإس  ،

 :اند کرده

 هو مک ر کردن د مکرش ان و ب     »ترجمه روض الجنان: 

نزدیک خداست مکر ایشان و نه مکر ایشان زای ل ش ود از   

 (.283: 11ق، ج1408« )ها او کوه

و پس ایشان سگالش »ترجمه برگرفته از تفسیر طبری: 

بد کردند و نزدیک خداى است عقوبت سگالش ایش ان و  

نه چنان بود سگالش و کردارهاى ایشان که بشدى از جاى 

 (.826 ،4ش، ج1356« )ها از آن مگر کوه

نهایت رساندند مکرش ان  ه تحقیق به و ب»جاوید: روان 

را و ن  زد خ  دا مض  بوط اس  ت مکرش  ان و نب  وده اس  ت  

 (.240 ،3ج ق،1398« )ها ل شود از آن کوهیمکرشان که زا

و حقا که کافران )پیش از این براى ابطال حق( »سراج: 

شان بود و ن زد  کوشش کردند در نیرنگ آنچه نهایت نیرنگ

خداست نیرنگشان )به آن احاط ه علم س دارد و تواناس ت    

حدى ک ه از ج اى   ه را دفع کند( و نبود نیرنگشان ب که آن

 (. 261 ،1ج تا، بی« )ها برود از آن نیرنگ کوه

درحالس که  ؛آنها دسیسه خود را به کار بردند»طاهری: 

اختی ار خداس ت و دسیس ه آن ان     [ دسیسه آنان در  یسا]کار

ش، 1380« )ها بدان از جاى کن ده ش ود   چنان نبود که کوه

 (.261 ،1ج

گمان نیرنگ خود را به کار بردن د و   و بس»گرمارودی: 

نیرنگشان نزد خداوند )آشکار( است و نه آنست نیرنگشان 

 (.261 ،1ش، ج1384« )ها از میان برود که بدان کوه

بهت ر اس ت جمل ه     ،نافیه در نظر گرفته ش ود « إن»اگر 

به معنای احاطه علم و قدرت خداون د  « عِندَْ اللَّهِ مکَْراهمُ»

بر مکر کافران ترجمه ش ود ت ا ارتب اط مناس بی ب ین آن و      

 ن زد جزای مکر آنها »عبارت بعد ایجاد شود. اگر به معنای 

 قط ع  بع دش  ترجمه شود، گویی ارتباط آن با ما «ستخدا

ح ال ب رای   « وَإِنْ کانَ مکَْراهمُ » عبارت اینکه مگر شود؛ می

 در نظر گرفته شود:« وَ قدَ  مکََراوا مکَْرَهمُ»عبارت 

 ج  زای ک  ه ح  الی در کردن  د؛ را مکرش  ان نهای  ت ه  اآن

 چن ین  ای ن  مکرش ان  ک ه  حالی در و خداست نزد مکرشان

، نافی ه باش د،   «إن». اگ ر  کن د  ج ا  جابه را ها کوه که نیست

ب ه ای ن معناس ت:     د ودار معنای تحقی ر ک افران را در ب ر   

مکرشان نزد خداست و مکر آنان فراتر از مکر امث ال آنه ا   
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مکر اینان  ،آنان به جایی نرسید مکر که طور و همان نیست

چنان نیست  باشد، بزرگ مکرشان چه هر و است اثر بی نیز

وج ه   ای ن  چن ین . همش وند   بدان از جای کن ده  ها که کوه

 و آل ه  و علی ه  ال ص لی  رس ول  ک ه تلویحی اس ت ب ه این  

آنه ا   مشرکان مکر و هستند استوار های کوه مانند مسلمانان

(. ش اید  270 ،12ج ت ا،  ب ی  عاش ور،  اب ن ) دهد نمی تکان را

تحقیر همراه با استهزا را درک کنیم، بهتر  معنای کهبرای این

تصور کنیم؛ ول ی   نیز اش را با معنای حقیقی« الجبال»باشد 

را کنای ه از  « الجب ال »نافی ه  « إن» بر  مفسران بنا حال هر  به

و  ان د   رسول خدا صلّی ال علی ه و آل ه و آی ین او دانس ته    

را نافی ه در نظ ر   « إن»جای تعجب است که مترجمانی که 

 .اند نکرده اشاره آن کنایی معنای به اند، گرفته

 

 مخففّه از ثقیله« إن» -4-3

طور که ذکر شد این وج ه تنه ا ب ر پای ه قرائ ت       همان

  بن ا  را عبارت مترجمان از کدا  کسائی صحیح است و هی 

)ممک ن اس ت    ان د  مخففه از ثقیله ترجم ه نک رده  « إن» بر

 .بعضی از مترجمان در ادامه ترجمه آورده باشند(

مخففه از « إن» اساس بر ترجمه یابیم می با کمی دقت در

ب ه ای ن ش رط ک ه      _ وصلیه« إن» اساس ثقیله به ترجمه بر

 اس ت؛  نزدی ک  _ کان به زمان گذشته ترجمه ش ده باش د  

 :کنیم می مقایسه هم با راآنها  جااین این، بر بنا

مخففه از ثقیل ه طب ق تفاس یر: و    « إن»ترجمه براساس 

 مکرش ان  ک ه  درحالی ؛آنها نهایت مکر خود را به کار زدند

کن ده   ج ای  از ه ا  و همان ا از مکرش ان ک وه    خداست نزد

 (.شدند می یا) شوند می

وصلیه و زمان گذش ته:  « إن» براساس وند ترجمه فولاد

[  د و ]ج زاى و به یقین آنان نیرنگ خود را ب ه ک ار بردن    »

ه ا از ج اى    هرچند از مکرش ان ک وه   ؛مکرشان با خداست

 (. 261 ،1ق، ج1415« )ندشد کنده مس

ها برای مک ر   کوه جای کندن  در هر دو وجه قدرت از

 که مترجمانی گفتنی است این، بر بنا ؛کافران بیان شده است

مخففه « إن» به عمل در اند، را به ماضی ترجمه کرده« کان»

که بنایشان بر إن وص لیه ب وده    درحالی اند؛ از ثقیله گراییده

است و همین باعث اشکال در ارتباط بین دو عبارت قب ل  

ده اس ت ک ه ب ه آن    ش   ه ا  در بعضی از ترجمه« إن»و بعد 

 اشاره شد.

 

 با مابعد« وعَِندَْ اللَّهِ مکَْراهمُ»ارتباط  -4-4

« وعَِنْددَ اللَّدهِ مکَْدراهمُ   »رت در عب ا « مک رهم »ترکی ب  

ر ب ه مفع ول   مصد اضافه یا فاعل به مصدر اضافه تواند می

 فاعل آید می چنانچه از ظاهر ک   بر« هم»باشد. اگر ضمیر 

، معنای عبارت این است که مکری که کافران به ک ار  باشد

ومکت وب عن د اللّ ه مک رهم فه و      »نزد خداس ت:   برند یم

ق، 1420فخ ر رازی،  « )أعظم من ه  یجازیهم علیه بمکر هو

( که بیشتر بر همین اس اس ترجم ه ی ا تفس یر     110 ،19ج

و المراد بکون مکرهم عند ال إحاطت ه تع الس   »شده است: 

(. اگ ر  84 ،12ج ق،1417طباطب ایی،  « )به بعلم ه و قدرت ه  

ک  ردن آن  ان ن  زد مکر یعن  ی ،مفع  ول باش  د« ه  م»ض  میر 

وعند اللّه مکرهم الذی یمکر بهم وه و ع ذابهم   »خداست: 

ال  ذی یس  تحقونه ی  أتیهم ب  ه م  ن حی  ث لایش  عرون      

را در « وعَِنْدَ اللَّهِ مَکْ رُه م »( که عبارت همان« )ولایحتسبون

 ن زد نند ج زای مک ر آنه ا    باراتی ماع با توان حالت اول می

 ک ردن  خنث ی  ب ر  توان ایی  یا هاآگاهی از مکر آن بودن، خدا

 ]خدا[و در حالت دو  با عباراتی مانند مکرکردن  مکرشان

 ک ه نظ ر از این  طور کلی ب ا ص رف   علیه آنها ترجمه کرد. به

اضافه مصدر به فاعل یا مفعول باشد، هرک دا  از  « مکرهم»

د که با ن وع ح رف   نباید طوری انتخاب شو ها این عبارت

و موارد دیگر متناسب باش د. اهمی ت   « واو»یا حرف « إن»

 خواهد شد. بررسی نیزاین ارتباط در جای دیگر 

 

 مذکور آیه های بین عبارت« واو»ترجمه حرف  -4-5

حالیه یا عاطفه در نظر گرفته شود و « واو»حرف  کهاین

درستی مش خ  ش ود،    بودن، ذوالحال به در صورت حالیه

 ترجمه ها، در بیشتر ترجمه در ترجمه کل آیه تأثیر دارد که

 .است نشده رعایت واو
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« وعَِنْدَ اللَّهِ مَکْرُه م»المعانی عبارت  براساس تفسیر روح

وَإ نْ کانَ » در عبارت« إن»حال برای جمله قبل است و اگر 

میر قب  ل از آن حالی  ه و ض   « واو»نافی  ه باش  د، « مَکْ  رُه مْ

ذوالحال است و به این ترتیب باید عب ارت آخ ر   « مکروا»

وقد مکروا والحال أن »آیه را با عبارت اول در نظر گرفت: 

مکرهم ما کان لتزول منه هاتیک الشرائع والآیات التی ه ی  

یعنی آنها  ؛(237 ،7ق، ج1415آلوسی، « )کالجبال فی القوة

مکرش ان ن زد    که درحالی[مکرشان را به کار بستند  یتنها

  چنان نبود که مکرشان باعث از جا که درحالی ]خداست و

س تند  ه ق وی  ها کوه مانند که شود معجزاتی و آیات کندن

(. در ای ن حال ت نی ازی ب ه     هاس ت )هدف تحقیر مک ر آن 

 وَإ نْ ک انَ »و عب ارت  « وعَِنْدَ اللَّهِ مَکْرُه م»تناسب بین جمله 

گردد؛  می به جمله اول بر« و إن کان»نیست؛ چون « مَکْرُه مْ

چنانچ ه   -عاطف ه در نظ ر گرفت ه ش ود     « نإو»اما اگر واو  

 ت وان  نمی -د ان بیشتر مترجمان به این صورت ترجمه کرده

 . فهمید را بالا معنای

فارق ه، عب ارت   « لا »مخفف ه از ثقیل ه و   « إن»براساس 

 اس ت « وعَِنْ دَ اللَّ هِ مَکْ رُه م   »حال برای « وَإ نْ کانَ مَکْرُه مْ»

( که در این صورت دو جمله حالی ه پش ت س رهم    همان)

داریم که هرکدا  حال ب رای جمل ه ماقب ل خ ود اس ت و      

 کار به را مکرشان نهایت: آنها ودش معنای عبارت چنین می

و مکرش ان ن زد   [مکرشان نزد خداس ت   که درحالی بستند؛

  مکرشان چنان بود ک ه باع ث از ج ا    که درحالی؛ ]خداست

عِنْددَ اللَّدهِ   و». در این حالت باید جمله شد می ها کوه کندن

طوری ترجمه شود که ب ا عب ارت بع د متناس ب     « مکَْراهمُ

 باشد.
 

 «الجبام»کلمه معنای  -4-6

را کنایه از دین ح ق و  « الجبال»مفسران در حالت نفی 

 اش  معجزات الهی و در وجوه دیگر به همان معنای اص لی 

 معنای گرفتن نظر در امکان کنایه در دانیم . میاند کرده ذکر

 ب ارة . در حالت نف ی حکم ی ک ه در   دارد وجود نیز اصلی

: اس ت  هیب دی  حک م  ی ک  ظاهر در شود داده می« الجبال»

ولی در حال ت   ؛«کند جا جابه را ها کوه تواند نمیآنها  مکر»

ب ه ذه ن   « الجبال»وصلیه معنای قدرت و عظمتی از کلمه 

ق درت و عظم ت بیش تر     مقاب ل،  در ک ه  ش ود  متبادر م ی 

مکر آن ان در  »دنبال آن مؤمنان را در پی دارد:  خداوند و به

اگرچ ه مک ر آنه ا     ؛سیطره علم و ق درت خداون د اس ت   

. ش اید  «شوند کنده جای از ها از آن کوه که باشد ای گونه به

را « إن» مترجم ان  بیش تر  باش د ک ه   همین امر عل ت ای ن  

آنها در فضای آیه و سوره که  زیرا؛ اند وصلیه در نظر گرفته

خود به س مت   هقدرت و عزت الهی است، خودب ةکنند بیان

 . اند این معنا کشانده شده
 

 آیات مکر کافران ربکه معنایی  -5

ان د،   گفت ه  س خن با دقت در آیاتی که از مک ر ک افران   

 توان به شبکه معنایی زیر دست یافت: یم

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 و اس ت  اث ر  گفتمان الهی، مکر کافران و ظالمان پوچ و بیدر قرآن کریم و از منظر  آید چنانچه از این معانی برمی

 مکر

خداوند بهترین 

 مکرکنندگان است

تر  خداوند سریع

 است در مکر

کافران جز به خودشان 

 زنند مکر نمی
ذلت و عذابی سخت 

 نتیجه مکر کافران

کاران خود را از مکر  فق  زیان

 شمارند خداوند ایمن می

مکرشان نابودشدنی و 

 اثر است بی

مکر بد فق  گریبان 

 گیرد صاحبش را می

مکر کافران برایشان زیبا 

 جلوه داده شده است

ها و تدبیرها  همه نقشه

 از آن خداست

های  از نیرنگای رسول  

 آنان در تنگنا مباش

شود تا در  مکرشان ثبت می

  قیامت مجازات شوند
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کام ل دارد و   احاط ه  آن ان  های نقشه و ها حیله بر خداوند

 مق ا   در گ اه  . ق رآن ه ی   گرداند می باز خودشان به راآنها 

 راآنه ا   همیش ه  و نب وده  کافران های حیله تهویل یا تعظیم

از نتیجه این قسمت در ض من مطل ب      .است شمرده خوار

 بعدی استفاده خواهد شد. 

 

 سایر آیات دیگر سوره ابراهیم یه باآارتباط معنایی  -6

عن وان نش انه    سوره ابراهیم در مقا  توصیف ق رآن ب ه  

رسالت رسول اکر  صلّی ال علی ه و آل ه و مای ه ه دایت     

یعن  ی غال  ب و ق  وی و « عزی  ز»از س  وی خ  دای  ،م  رد 

 ب ه  اول آی ه  در چنانچ ه  اس ت؛  ش ده  نازل ناپذیر شکست

، ع م ه  حمیدبودن خداوند تصریح شده است و عزیزبودن

طباطبایی تأکید دارند مطالب این س وره متناس ب ب ا ای ن     

کم ا تق دمت    - البی ان ف ی ه ذه الس ورة    » صفات اس ت:  

« یجری فی ضوء الاس مین: العزی ز الحمی د    - الإشارة إلیه

در آیه دو  به  ،برای نمونه ؛(59 ،12ق، ج1417طباطبایی،)

 او دع وت  ه رکس  که فرماید مقتضای صفت عزیز بیان می

ره اش ا  چه ار   آیه در. شود می الهی عذاب دچار نسذیرد را

 و ه دایت  ام ا  اس ت؛  پیامبران عهده  بر تبیین که فرماید می

 لت به اذن الهی و به قدرت اوست و ب رای هم ین در   ض

 در. ش ود  یپایان این آیه به صفت عزیز و حکیم تصریح م  

 ع زت  مظه ر  و مصداق بهترین داستان خداوند آیات ادامه

اش اره  « ای ا  ال »و به  کند را بیان می پیامبران میان در خود

؛ یعنی روزهایی که سلطنت و عزت و غلب ه اله ی   شود می

(. آی ه  6–18ر.ج هم ان،  در آن روزها جلوه ک رده اس ت )  

و ع وه ب ر  « عزیز»آیه مدنظر برای بار دیگر صفت بعد از 

چنین هم و کند را برای خداوند ذکر می« صاحب انتقا »آن 

ب ا توج ه   . کند برای او می« قهار»آیه بعد تصریح به صفت 

 س وره،  این کلی مفهو  با ارتباط در آیه این هدف به اینکه

 بای د  است، کافران مکر بر خداوند غلبه و تسل  دادن نشان

 ای ن  آی ات  کل ی  س یاق  با شده گفته وجوه از یک کدا  دید

 چ ه  –مخففه از ثقیل ه  « إن»بیشتر سازگار است. در  سوره

وص لیه ش رطیه ب ا    « إن» و - کی باشد لا  چه و فارقه لا 

 ش ود  ، مفهومی دیده نمی«چنان بود»صورت  ترجمه کان به

 که انسجا  را در خود آیه برساند:

 کردن  دفارق  ه: مک  ر  « لا »مخفف  ه از ثقیل  ه و  « إن»

که مکرشان نزد خداون د اس ت و همان ا مکرش ان      درحالی

 .شود ها کوه کندن  باعث از جا توانست یم

ک ی: نهای ت مکرش ان را    « لا »مخففه از ثقیل ه و  « إن»

ک ه مکرش ان ن زد خداون د اس ت و همان ا        درحالی ؛زدند

 .ودب ها کوه کندن مکرشان برای از جا

نهای ت  «: چن ان ب ود  »وصلیه و ترجم ه ک ان ب ه    « إن»

 خداس ت؛  ن زد  مکرش ان  ک ه  درح الی  ؛مکرشان را کردن د 

 ه ا  ک وه  کن دن   ج ا  از باعث که بود چنان مکرشان چند هر

 .شد می

 و اول وج ه  طب ق  ب ر  ش د،  چنانچه پیش از این اشاره

آیه تناس بی ب ا دو    آخر عبارت سو  وجه خصوص به سو 

جمله قبل ندارد؛ زیرا با دو جمله اول و دو  ی ک ص عود   

 ک   غرض و شود داریم که با جمله سو  فرود حاصل می

 .  رود می بین از

نهای ت مکرش ان را    فارقه:« لا »مخففه از ثقیله و « إن»

و  که مکرشان ن زد خداون د اس ت )ص عود(     درحالی ؛زدند

 ش ود  ه ا  کوه کندن  عث از جاتوانست با همانا مکرشان می

 .(فرود)

نهایت تعبیری که خداوند برای مکر ک افران   همچنین،

استفاده از مفعول مطلق تأکیدی  ،در آیات دیگر قرآن داشته

و آیه « وَ قَدْ مَکَروُا مَکْرَه م» شده بوده است که در آیه بحث

 در ای ن،  ب ر  بنا شود؛ دیده می« وَ مَکَروُا مَکْراً»سوره نمل  50

. اس ت  نش ده  ذک ر  هیبتی و عظمت کافران مکر برای قرآن

 ریزی نقشه نهایت بیان تأکید، قید از هدف مورد دو این در

 ی ا  تعظ یم  درص دد  اینک ه  ب دون  است؛ آنان سازی حیله و

کید دارد که همه مک ر و  أو برعکس خداوند ت باشد تهویل

 کس ائی  قرائت طبق این؛ بر   بناارزد ینیرنگشان به پشیزی نم

« چن  ان ب  ود»وص  لیه ب  ا ترجم  ه « إن» ب  ر بن  ا  همچن  ین و

 آی ه  این مقا  با که شود نمایی مکر کافران حاصل می بزرگ

توضیح آنک ه   ؛با فرهنگ قرآن سازگار نیست و نیزسوره  و
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ک ه   به کار رفت ه « مَکْراً کُبَّاراً»سوره نوح عبارت  22در آیه 

و  خ ود  کوه از ق  الس    در شِ    سخن حضرت نوح علی ه 

 (.16، 1382جعفری، ) است و محل بحث نیست

 آن س یاق  از ک ه  ط ور  هم ان  -اگر مقصود آیه مدنظر 

این باشد که مکر کافران را باید در برابر قدرت  -آید  می بر

خداوند مغلوب و کوچ ک ب ه حس اب آورد و ب ه پی امبر      

و « إن»ب ودن   نافی ه ب ا   ،صلی ال علیه و آله دل داری ده د  

چن ان  »صورت  با ترجمه کان به -بودن آن  وصلیه چنینهم

 سازگار است: - «باشد

 ک ه  درح الی  کردن د؛  را مکرشان نهایتنافیه: آنها « إن»

 از باع ث  که نیست چنین مکرشان و خداست نزد مکرشان

 .شود ها کوه جا کندن

 نهای ت آنها «: چنان باشد»وصلیه و ترجمه کان به « إن»

 خداس ت؛  ن زد  مکرش ان  ک ه  درح الی  کردن د؛  را مکرشان

 ه ا  ک وه  کن دن  جا  از باعث که باشد چنان مکرشان چند هر

 .شود

نافیه در نظر گرفته شود، خوب است مت رجم  « إن»اگر 

در  ،در ادامه ترجمه توضیحی را اضافه کن د؛ ب رای نمون ه   

 ترجمه فی  الإس   آمده است: 

ها از جاى خ ود   که کوهاى(  اندازهه نیست مکرشان )ب»

آن مکر و نیرن گ   ةوسیل هد، پس چگونه بند )کنده شونبرو

ک ه روى دو پای ه عق ل و عل م     »دین حقّ و آئین درس ت  

از می ان  « اس ت ه ا   رو استوارتر از کوه پابرجا است و ازاین

 (.503 ،2ج ش،1378« )؟ (رود یم

 ارائ ه  مخاط ب  ب ه مترجم سعی کرده است معن ایی را  

. در ای ن ترجم ه از هم ان    آید می که از نفی عبارت بر دهد

 بلکه شود؛ ابتدا معنای غیراصلی از لفظ جبال برداشت نمی

 دس ت  ب ه آن  لاز  معنای بعد و است مدنظر اصلی معنای

 که استواری و عظمت دین حق است.  آید  می

در ص ورت  « وَإ نْ کانَ مَکْ رُه م »تلویحی که در عبارت 

 دل در درواق ع  ش ود،  در نظ ر گرفت ه م ی   « إن»ب ودن   نافیه

وج ود دارد؛ زی را ب ه ای  ن    « وعَِنْ دَ اللَّ هِ مَکْ  رُه م  » عب ارت 

معناست که علم و قدرت خداوند ب ر مک ر ک افران غلب ه     

مثل کوه  مؤمنان و حق دین که شود دارد و همین باعث می

 حال ت  ای ن،  ب ر   بن ا  نرس د؛ ی به آنه ا  استوار باشند و ضرر

زیرا معنای آن چنین  ؛این تلویح نیست از خالی نیز وصلیه

ج ا   است: اگرچه مکر آنان خیلی بزرگ باشد و ق درت از  

 ق درت  و عل م  س یطره  در باز باشد، داشته را ها کوه کندن 

 د. کند وار خدا دین به ضرری تواند نمی و است الهی

ش ود،  اگر به آیات قب ل و بع د از آی ه م دنظر توج ه      

بی ان   درص دد  خداون د  ک ه ع وه ب ر این  شود مشخ  می

 گ ذاری  ، در همین راستا به منتاستعزت و قدرت خود 

ب زرگ   های نعمت آوری که لازمه این امر یاد پردازد می نیز

ن د از  ا ترتیب آی ات عب ارت   الهی است که بعضی از آنها به

 ها کردن مرد  از تاریکی ی که وسیله خارجنعمت کتاب اله

فرستادن هر پیامبری ب ا زب ان ق ومش؛     است؛ نور سمت به

؛ شکر نعمت عاملی ب رای  «ایا  ال» در عطاشده های نعمت

 راافزایش نعمت؛ خداوند بر پی امبران من ت نه اده و آنه ا     

 براب ر  در آن ان  ش کیبایی  و ص بر  آن لازمه و کرده هدایت

؛ وعده نابودی ظالمان و اسکان مؤمن ان  تاس کافران اذیت

در زم  ین و نومی  دکردن سرکش  ان؛ ب  ر ب  اد رف  تن اعم  ال 

شدن مؤمنان به بهشت جاودان؛  داخل کافران؛ گونه خاکستر

 نه اد  در ه ایش  عقاید حق مؤمنان مانند شجره طیبه ریش ه 

؛ اش اره ب ه   اس ت  آن های اعمال صالح شاخه و ثابت انسان

 و آس  مان از آب فرس  تادن مانن  د حی  ات ه  ای نعم  ت

 ،ه ا(  کردن رزق از زم ین و تس خیر دریاه ا )کش تس     رونبی

 یوروز؛ بندگان هی  درخواس ت  شب و ماه ،خورشید ،نهرها

آنه ا   ب ه  خداوند جانب از عطایی کهاز خدا ندارند مگر این

و انسان با  نیست شمارش قابل خداوند های عمتن و برسد

س اس ت؛ دع ای   وجود این همه نعمت س تمکار و ناس سا  

 ب رای  خداون د  از ه ا  حضرت ابراهیم و طلب انواع نعمت

 بخش یدن  ب رای  حض رت  آن ستایش و شکر و فرزندانش

 ک ار  از خداون د  که تأکید بر این او و به اسحق و اسماعیل

 خواه د  حساب روز در را آنان کیفر و نیست غافل ظالمان

 .داد

 میبت وان  دیاگر از این جهت نگاه کنیم شاید بتوانیم شا 
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رس اند و در   یمک ر را م    یرا که ادعا شد بزرگ   یوجوه

 ،میپررن گ کن    یکم م،یندانست حیآنها را چندان صح جهینت

منّ ت   شخص ی  ب ر  خواه د  کس ی م ی   وقتی که طور همان

بگذارد که او را از خطری نجات داده است، بزرگی خط ر  

و درواقع ب ا ای ن ک ار ق درت زی اد       کند را خاطرنشان می

خ  دای متع  ال  نی  ز؛ در اینج  ا کن  د خ  ودش را اثب  ات م  ی

 ک ه  درح الی  کردن د؛  مک ر  توانس تند  می تا هاآن: »فرماید می

( ک ه  بدانی د  من ت  ب اب  از) اس ت و  خداوند نزد مکرشان

)و  ش د  م ی  ها کوه کندن  مکرشان چنان بود که باعث از جا

ز چنین مکرهای فجیعی نجات این ما بودیم که مؤمنان را ا

وص لیه ب ا   « إن»مخفف ه از ثقیل ه ی ا    « إن» این بر بنا ؛«دادیم(

ک ه   کن د  م ی  پی دا  مناس بت با س یاقی   ،«چنان بود»ترجمه 

 .است الهی بزرگ های درصدد بیان نعمت

با توجه ب ه   ،توان به این آیه داشت نگاه دیگری که می

غافِلاً عَمَّا یعَ مَلا الظَّالِمُونَ وَلا تَح سَبَنَّ اللَّهَ »: است 42آیه 

که خداوند تأکید « إِنَّما یؤَُخِّراهمُ  لِیوَ مٍ تَشْخَصُ فیهِ الْأَب صارُ

 راآنه ا   مجازات و نیست غافل ظالمان اعمال از فرماید می

در ای  ن آی  ه ب  ه   داد؛ بن  ابراین، خواه  د حس  اب روز در

مج  ازات اخ  روی اش  اره ش  ده اس  ت و درنتیج  ه در آی  ه 

ج زای  »ب ه معن ای   « وعَِندَْ اللَّهِ مکَْدراهمُ »جمله  شده، بحث

 ب ه  عبارت و شود در نظر گرفته می« مکر آنان نزد خداست

 از ما) باشد، بزرگ خیلی آنان مکر چه اگر که معناست این

 خواهند کارها این جزای به آخرت در( و نیستیم غافلآنها 

 .آید نظر می به تر وصلیه مناسب« إن» براساس این، رسید؛

   

 نزایج -7

گ  زینش ی  ک ن  وع اعراب  ی خ  اص و ترجم  ه آن    -1

ارتباطی تنگاتنگ با همه اجزای عبارت دارد و انتخاب ه ر  

ت أثیر   نی ز وجهی برای یکی از اجزا در بقیه ارک ان جمل ه   

 «إن» ح رف  نوع به فق  مسئله شده بحث آیه در. گذارد می

 عب ارت  برای که معنایی «إن» نوع بر ع وه. شود نمی ختم

ب ودن ی ا    حالی ه  ش ود،  می گرفته نظر در «مکرهم عندال و»

چن ان  »ی ا  « چنان ب ود »به « کان»ترجمه  ،«واو»بودن  عاطفه

ک ه در ای ن    هستندو مواردی « لیزول»در « لا »نوع  ،«شود

 . اند شدهعنوان عوامل مؤثر بررسی  پژوهش به

هم  ه مترجم  ان که  ن غی  ر از ابوالفت  وح رازی و    -2

مان تفسیر مش هور ب ه طب ری و برخ ی از معاص ران      مترج

را وص  لیه « إن»مانن  د فولادون  د، ب  رزی و انص  اریان       

« ک ان »و   را برگزی ده « هرچند»اند و برای معادل آن  دانسته

ان د و ع  وه ب ر اینک ه      را به معنای گذشته ترجم ه ک رده  

اند بین دو سمتِ جمله قب ل و بع د از إن ارتب اط     نتوانسته

رس د ای ن انتخ اب     رستی برقرار کنند، به نظر میمعنایی د

بخشیدن به بزرگی مکر کافران،   وال أعلم   دلیل رسمیت به

نی ز س ازگاری   « مکر کافران»  با سیاق آیه و شبکه معنایی 

ندارد. برخی دیگر مانند ارفع، پورجوادی، رضایی، مکار ، 

را « إن»آیتی، مشکینی، بروجردی، صفارزاده، و حل ی نی ز   

ب ه ش کل التزام ی،    « ک ان »اند؛ اما با ترجم ه   صلیه دانستهو

گفت  ه را ح  ل و تناس  ب ب  ین دو جمل  ه و   مش  کل پ  یش

در ق رآن  « مکر کافران»همچنین، سیاق آیه و شبکه معنایی  

خصوص اگر عبارت  به« إن»بودن  هیوصلاند.  را برقرار کرده

نس بت   یعلم و قدرت اله یرا به معنا« وعَِنْدَ اللَّهِ مَکْرُه م»

و س وره ک ه    هی  آ یبا توجه به فض ا  م،یبه مکر کافران بدان

 یک م  یدر ه نکهیهمه سخن از شوکت و عزت است و ا

 یمکر کافران نبوده، وج ه مناس ب   یاز بزرگ یاز قرآن سخن

وعن د ال  »ص ورت عب ارت    نی  در ا گفتن ی اس ت   است.

معنا که ه ر چق در ه م     نیبه ا کند؛ یم دایقوت پ« مکرهم

 ش تر یب زی  نها بزرگ باشد، علم و قدرت خداون د عز مکر آ

  .کند یاست و بر آن غلبه م

را ش  رطیه « إن»تنه  ا ی  ک مت  رجم   خس  روی  ،     -3

ب  رای « هرچن  د»غیروص  لیه دانس  ته و ب  ا آنک  ه از واژه   

دلی ل در نظ ر گ رفتن     اش استفاده ک رده اس ت، ب ه    ترجمه

« حت ی اگ ر  »جواب شرطی در تقدیر، معنای اصلی واژه را 

داد کرده است؛ این انتخاب نیاز ب ه تق دیرهای زی ادی    قلم

 دارد.

 نک ه یع  وه ب ر ا  « إن»بودن  هیناف رسد می به نظر -4
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و  نی  عظم ت و ق درت د  ده د،   نشان میکافران را  ریتحق

 تی  معن ا ک ه آنه ا نها    نی  دارد؛ به ا  در بر زیرا ن یاله نئیآ

مکرشان نزد خداس ت   که یحال در به کار بستند؛مکرشان را 

 نی  در ا ،باش د  یچقدر هم که بزرگ و قو  و مکر آنان هر

خدا مث ل   نید دیبدان و ها را از جا بکند که کوه ستیحد ن

 مانن د  ه ا  ترجم ه  برخی. استاستوارتر از کوه  یکوه و بس

س  راج،  جاوی  د، روان دهل  وی، طب  ری، الجن  ان، روض

گرم ارودی، ب ا    و ک وثر  الإس  ، فی  طاهری، استادولی،

اند و جمل ه بع د را     را نافیه دانسته« إن»نگاه به این مسئله، 

اند و معنای استهزائی را انتقال  صورت منفی ترجمه کرده به

ومکرشان چنان نب ود ک ه   »اند که در قرآن است؛ یعنی  داده

؛ ای  ن برداش  ت از حی  ث مفه  و  «ه  ا را ن  ابود کن  د  ک  وه

زی با سیاق کلی ق رآن  استهزائی که دارد و همچنین همسا

دربارة مکر کافران، وجه افضل است که البته در تفاس یر و  

 دیده شده است.  ها کمتر ترجمه

را مخففه از ثقیله و به معنای « إن»هی  مترجمی  -5

نم ایی مک ر ک افران ندانس ته اس ت؛       تأکیدِ جمله و بزرگ

نمایی قدرت کافران،  رسد اگر این بزرگ هرچند به نظر می

تر نشان دادن قدرت ال تبارک و تعالی باشد،  بزرگدلیل  به

 وجهی دارد.
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 (.ق1420الرازى فخرالدین، ابوعبدال محمد بن عمر. )
 الت راث  احی اء  دار :روتی  ب .(ریالکب ری)التفس بیالغ حیمفات

 .العربس

 ع ن  الکشاف ق(.1407عمر. ) بن محمود ،یالزمخشر

 .لیالتأووجوه  یف لیاهقاو ونیع و لیالتنز غوام  حقائق

 .یالعرب الکتاب دا: روتیب

 یف زانیالم ق(.1417). نیحس محمد دیس س،یالطباطبا

 قم. هیعلم حوزه نیمدرس قم: جامعه .القرآن ریتفس

 ریتفس   یف   انی  التب(. تایمحمد بن حسن. )ب ،یالطوس

 .العربس التراث احیاء دار: روتیب .القرآن
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